
تفســیر ام ابیهــا بمناســبت ولادت حضــرت زهــرا
سلام اله علیها

ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها را به امام عصر عجل اله فرجه و جمیع محبین
آن حضرت تبری عرض مینم و به این مناسبت، اندک پیرامون معان ظاهر و باطن کنیه ام ابیها که
ابیها را در ظاهر به مفهوم والده معن ار است که نمیتوان اماسراری در خود دارد خواهید خواند. و آش

کنیم پس لامحاله باید معان دیری را در این کنیه شریف جستجو نماییم.

آنچه که در معاجم لفظ ام را معن کرده اند و در این مورد قابل استفاده م باشد، ی به معنای مسن
است چنانه خداوند میفرماید  فَامه هاوِيةٌ یعن مسن و جایاهش هاویه است و ی به معنای خادمة
است چنانه در تاج العروس وارد شده الام خادم القوم يل طعامهم و خدمتهم و ی به معنای اصل و
منشأ و منبع و اول و این معان است، چنانه خداوند میفرماید  و انَّه ف ام اَلْتٰابِ یعن اصل کتاب که

لوح محفوظ باشد و همچنین به سوره حمد نیز ام التاب گفته میشود چنانه اول و اصل قرآن است.

به هر حال به تمام این معان میتوان کنیه ام ابیها را برای حضرت فاطمه سلام اله علیها تفسیر نمود،
چنانه اولا  آن معصومه علیها السلام حقیقتاً مسن پیغمبر صل اله علیه و آله بود و نزد ایشان آرامش
و سونت میافتند، و حت در ظاهر دأب پیغمبر صل اله علیه و آله بر این بود که بسفری که میرفت، از
منزل فاطمه سلام اله علیها خارج شده و بعد از مراجعت به ایشان وارد میشدند و بدیه است كه هر
كس سفر ميرود آخر خروجش از منزل و مسن خودش خواهد بود و چون برميردد اول ورودش بر
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مسن خودش میباشد.

و معنای دیر چنانه عرض شد خادمه ای است که طعام میسازد و خدمت میند، و چنین بودند آن
معصومه علیها السلام که خدمت پدر بزرگوار را میفرمود و مرر میشد كه در منزل زوجات آن حضرت
طعام حاضر نبود و آن حضرت بمنزل فاطمه سلام اله علیها تشريف ميبرد و ميفرمود طعام برای ما
ترتيب بده، نهايت يا حاضر بود و تناول ميفرمود يا از جائ ميرسيد يا هيچ نبود مائده آسمان نازل شده
ه علیه و آله را ميفرمود و متولال و ايشان تناول ميفرمودند و بهر حال كه خدمت پدر بزرگوار صل

طعام آن حضرت ميشد.

و از جمله معان دیری که عرض شد، اصل و اول است، و اگر چه در ظاهر بعید به نظر میرسد اما در
و نيع نُور ه و ّنةٌ معضب رر میفرمود هه علیه و آله مال ه پیامبر صلباطن صحیح است چنان
ثَمرةُ فُوادِي یا میفرمود ه قَلْبِ و روح الَّت بين جنْب و البته قلب و روح نسبت به بدن اصل شمرده
میشود، پس ام اوست چنانه مه که قلب زمین است ام القری خوانده میشود، و از همین باب است كه
مرر در اخبار آن معصومه را اصل قرار دادهاند و ساير معصومين علیهم السلام را اضافه بآن حضرت
فرمودهانـد فاطمـة و ابوهـا و بعلهـا و بنوهـا و چنـانه از جملـه معـان امالتـاب آن بـود كـه چـون جـامع
مقاصد و مطالب قرآن است و قرآن مفصل مجملات حمد است اين معصومه هم چون جامع مقاصد
پيغمبر صل اله علیه و آله میباشد از اين جهت امابيها خوانده شده و علاوه بر اين، همانطور که مه
بجهت اينه زمين از زير آن پهن شده امالقري خوانده میشود، جلوات و انوار پیغمبر صل اله علیه و آله
كَ فتَقَلُّب ه خداوند اشاره به آن ميفرمايد  ونیز از اين معصومه ظاهر شده و پهن شده است چنان
، و پيغمبر است صل اله علیه و آله متقلب در ائمه اطهار است علیهم السلام چنانه فرمودند  اجِدِيناَلس
اولُنَا محمدٌ و اوسطُنَا محمدٌ و آخرنَا محمد صل اله علیه و آله، و در این بین حضرت فاطمه سلام اله
علیهـا  بـرای ائمـه علیهـم السلام، اصـل و اول اسـت در ظـاهر چنـانه همـه فرزنـدان ایشاننـد و در بـاطن
نْهم ترفَانْفَج رجاكَ اَلْحصبِع رِبضفَقُلْنَا ا همقَول وسم قتَسسذِ اا ه خداوند اشاره میفرماید وچنان

اثْنَتٰا عشْرةَ عيناً که حجر به حضرت فاطمه سلام اله علیها تفسیر میشود.

پس از اين معان است كه در ظاهر حضرت فاطمه سلام اله علیها امابيها خوانده شده و از همین قبیل
است من بودن امام حسین علیه السلام به اباعبداله و حدیث شریف حسين من و انا من حسين، که

تفسیر آن در ایام محرم گذشت.

اگر چه در همین معان ظاهره، اشارات به باطن شد ول خوب است که تفصیل بیشتری از فرمایشات
مرحوم آقای حاج زین العابدین خان کرمان اعل اله مقامه در کتاب هفتاد مسأله ذکر کنم تا اهلش

مستفیض شوند.

میفرمایند:

اولا ميدان كه نور و ارواح و طينت ايشان واحده است و اين نور واحد لامحاله مخلوق خداوند عالم
است جل شانه و صاحب دو مقام است و دو حيث ي حيث من ربه و ديري حيث من نفسه كه
تعبير از آن دو بحيث فاعل و قابل و وجود و ماهيت ميآوريم و ان اله لميخلق شيئا فردا قائما بذاته
للذي اراد من الدلالة عليه پس اين بزرگواران هم در مقام اتحاد صاحب اين دو جهت هستند و چنانه
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در هر چيزی اگر جهت قابليت نباشد فعل فاعل اختصاص و تعين پيدا نميند بله اگر قابليت نباشد
ابدا فعل از فاعل سرنميزند و همين است معن عدل خداوند كه تا قابل نباشد و قبول فعل خداوند را
نند البته فعل موجود نميشود و اگر فعل ب انفعال و قبول موجود شد البته جبر خواهد بود اينست كه
لامحاله بايد قابل باشد و قبول نمايد نهايت وجود قابل بحسب وقت سابق بر فعل نيست و بايد با فعل
موجود شود پس همان آن كه فعل تعلق بخلق چيزي مييرد قابليت او با او موجود خواهد شد و اين
مسأله حقيقة از جمله مسائل بسيار مشله است كه از مدارك ما بيرون است و از همين باب است كه
فرمودند در بحر قدر فرو نرويد كه بحر عميق است ول غرض ما عجالة همين قدر است كه تا قابليت
م ربء موجود نميشود و اين است كه فرمود قل مايعبؤا بند شنباشد و از خداوند مسألت وجود ن
لولا دعاؤكم و همينه قابليت بايجاد خداوند موجود شد بر حسب اختيار و مسألت آن لامحاله فعل
خداوند در قابليت رن مييرد و بر حسب آن ظهور و بروز پيدا ميند كه اگر چنانچه نبود فعل
خداوند متعلق بآن نميشد و خصوصيت و تعين آنرا حاصل نميرد چنانچه در امثال عرضيه ميوئيم
كه اگر آفتاب در آئينه قرمز نتابد نور قرمز ظهور و بروزي پيدا نميند اما اگر آفتاب هم نباشد نور
قرمز از آئينه ظهور و بروزي نخواهد داشت چنانه در تاري رن آئينه را تميز نميده پس آئينه
بمنزله قابليت است و نور آفتاب بمنزله فعل فاعل كه هر دو بايد با هم جمع شوند تا آنه نور قرمز
ظاهر شود پس نور آفتاب صورت قرمزي نمييرد مر در اين مقام و آفتاب بمنزله پدر است و نور او
بمنزله نطفه پدر و قابليت آئينه بمنزله رحم مادر كه آن نور كه از خود هيچ رن و خصوصيت ندارد
در اينجا صورت مييرد و برن قرمزي بروز ميند و اين است كه همه صورتري ها در مقام قابليت
است كه بمنزله ام است چنانه خداوند فرموده يصوركم ف الارحام كيف يشاء و نطفه پدر آب است
يرن نه اختصاص بذكر دارد نه انث نه زشت است و نه زيبا و نه سعيد است و نه شق و همه اين

خصوصيات در رحم مادر پيدا ميشود.

پس چون اين مطلب را دانست عرض مينم اين بزرگواران در مقام اتحاد صاحب مقام قابليت هستند
و فاعليت كه جهت من نفسه و جهت من ربه باشد و البته جهت من ربه اعل و اشرف است و جهت
من نفسه ادن و اخس با اينه هر دو لازم و ملزوم يديرند و از هم منفك نميشوند و محال است كه
جهت فاعل ب جهت قابل موجود شود معذلك بعد از آنه شء موجود شد مرتبه جهت فاعل او بالاتر
است از مرتبه جهت مفعول و جهت مفعول حيث ام است و جهت فاعل حيث اب و مولودي كه از
تركيب آن دو حاصل ميشود فرزند آن دو تا است كه برزخ ما بين آندو است پس در اين بزرگواران
بمقتضاي قول خداوند كه فرمود مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان و تفسيري كه از آلمحمد
عليهم السلام در اين آيه مباركه رسيده ميوئيم كه مراد از بحرين حضرت امير و حضرت فاطمه
صلوات اله عليهما هستند و مراد از برزخ بين آن دو پيغمبر صل اله عليه و آله است كه متولد از آن
دو بزرگوار شده است يعن جامع مقام ولايت و عصمت هر دو است و فرزند آن دو است كه بسبب
آن بزرگوار الفت ميان آن دو حاصل شده و بغ بيدير نمينند چنانه در ظاهر ملاحظه مين كه
زن و شوهر همينه صاحب فرزند شدند الفت و محبت ديری در ميان آن دو پيدا ميشود كه بغ و
ظلم بيدير نمينند و در عرصه حقيقت هم مقام جامعيت البته باعث تأليف مقامات انفراد است
چنانه آب و آتش و هوا و خاك دشمن يديرند اما همينه با هم جمع شدند و طبيعت خامسه كه
برزخ بين آنها است بآنها متعلق شد پس نبات حاصل شد يا حيوان يا انسان آن مقام خامس البته

باعث تأليف آنها ميشود و منع ميند هر يك آنها را از ظلم بديري.



خلاصــه پــس حضــرت فــاطمه سلام الــه عليهــا مقــام قــابليت اســت و رحــم ام اســت از بــراي همــه
معصومين سلام اله عليهم و اين بزرگوار است زيت قابليت ايشان كه فرمود ياد زيتها يضء و لو
لمتمسسه نار پس همينه مس نار ولايت باو رسيد روشن ميشود بنور پيغمبر صل اله عليه و آله پس
افـاضه نـور مينـد و زهـره زهـراء ميشـود و ايـن اسـت بـاز كـه ايـن معصـومه را در اخبـار ليلـة القـدر
خواندهاند زيرا كه ليلة القدر مقام قابليت است كه اولا نسبت بمقام فاعل كه مقام نهار است اين مقام
ليل است اگر چه ليلش هم مثل نهار است و در باب ليلة القدر در حديث ميفرمايد يومها كليلتها پس :

و غدات شبم به روی تو روز است و روز من بتو روشن ** * ** و ان هجرت سواء عشيت

ول بالنسبه كه بسنج البته مقام اين معصومه ادن است و مقام ساير ايشان اعل است پس اينست
ه در رحم مادر تصوير ميشود و در يكه ليل خوانده شده و تقديرات همه در اين مقام ميشود چنان
از رسائل كه بخواهش جناب ميرزا آقاي سلماس سلمه اله نوشته شده است اين مطلب بتفصيل ذكر
شده خلاصه كه اين معصومه سلام اله علیها باين جهات و جهات دير مناة به امابيها شده است و
همه از همند و هر اسم هم كه بر سر خود خواسته باشند بذارند تأويلات و معان صحيحه دارد كه

خود ايشان ميدانند .


